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قبل و بعد
 از ٣٠ سالگی

شــناخت  حســینی  نســل  برنامــه  مجــری 
و ارادتــش بــه امــام حســین (ع) را در دو 
مرحلــه می دانــد؛ مرحلــه قبــل و مرحله بعد 
از ٣٠ ســالگی. او می گویــد: «مرحلــه ای از 
شــناخت و ارادت مــن بــه امــام حســین(ع) 
و  نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  همــان  بــه 
قبــل از ٣٠ ســالگی بازمی گــردد و مرحلــه 
دوم بعــد از ٣٠ ســالگی. در ٣٠ ســالگی 
مــن دوســتانی داشــتم کــه از نظــر عقایــد 
نقطــه مقابــل مــن بودنــد، امــا هرکــدام بــا 
اعتقاداتــی که داشــتیم بــا یکدیگر دوســت 
بودیــم و رفت وآمــد داشــتیم. دخترانمــان 
تقریباً هم ســن بودنــد و من همیشــه نگران 
بــودم کــه طــرز تفکــر و عقایــد آن هــا روی 
دختــرم بــاران تأثیــر بگــذارد. ســال ها پیش 
کســانی که پیاده روی کربــلا می رفتند، باید 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا خانواده هایشــان 
خیلــی  و  می گرفتنــد  عراقــی  ســیم کارت 
ســخت می توانســتند ارتباط بگیرند. به یاد 
دارم یــک ســال کــه همســرم بــه پیــاده روی 
اربعین رفته بــود، مــن و دخترم بــاران منزل 
یکی از ایــن دوســتانم شــام دعــوت بودیم. 
آن شــب تلویزیــون برنامــه ای دربــاره واقعه 
کربــلا پخــش می کــرد. همســران دوســتانم 
شــروع به بحــث و نقــد ماجــرا کردنــد؛ چون 
این موضوع خــط قرمز من بود بــا آن ها وارد 
بحــث شــدم. همــان لحظــه پیامــک یکــی 
از دوســتانم کــه بــا همســرش کربــلا بــود به 
دســتم رســید بــا ایــن مضمــون کــه «راحله 
چــه کــرده ای کــه بــا همســرم در حــرم امــام 
حســین (ع) هــر طــرف ســر می چرخانیــم تو 
را می بینیــم». ایــن پیامــک در شــرایطی که 
ارتبــاط از عــراق در آن ســال ها ســخت بود، 
نشــانه ای برای من بود که امام حســین (ع) 
می خواســت من متوجه شــوم هر قدمی که 
بــرای آن حضرت برمــی دارم، ایشــان به من 
توجــه دارد. همان جــا تصمیــم گرفتــم راهم 
را از دوســتانم جدا کنم؛ چــون دیروقت هم 
بــود، خداحافظی کــردم و به خانه برگشــتم 
و بعدها خیلــی محترمانه بــه آن ها گفتم که 
چون عقاید ما با یکدیگر فــرق می کند، باید 
راهمان را جدا کنیم و آن ها هم پذیرفتند».

مادری باشد که نسل حسينی را پرورش می دهد. 
من مجری برنامه های خانواده و اجتماعی بودم، 
نه معارفی، اما با اشــتياق اجرای ايــن برنامه را 

پذيرفتم.
 آن طور کــه پيدا بود، بيشــتر 
مخاطبان شما را نوجوانان تشکيل می دادند، 

دليل آن چه بود؟
برنامه نسل حســينی برنامه متفاوتی بود. اگرچه 
اين برنامه در ســاعاتی که هيئت هــا برگزار بود، 
پخش می شد، مخاطب خاص خود، به  ويژه جوانان 
و نوجوانان را داشــت. به اعتقاد مــن برای جذب 
نوجوانان و جوانان فقط هزينه کردن کافی نيست، 
برنامه بايد با خواســت نوجوان همراه باشــد و با 
خلاقيت اين قشر را با خود همراه کند. وقتی ايده 

نو باشد، نوجوانان هم جذب می شود.
 نقطه قوت برنامه نسل حسينی در 

چه بود؟
مهم ترين ويژگی اين برنامه در دکور متفاوتش بود. 
صحن و سرای حرم حضرت ابوالفضل (ع) به صورت 
ال ای دی ساخته شده بود؛ به گونه ای که گويی در 
صحن واقعی حرم حضرت عباس (ع) هســتيم. 
فضای دکــور برنامه به تنهايــی مخاطب را جذب 
می کرد. البته عوامل جوان برنامه مانند تهيه کننده، 
نويســنده و طراح دکور؛ همه جوانان زير ٣٠ سال 
بودند که عاشــقانه برای تهيه ايــن برنامه تلاش 
کردند. برای حسينی شدن جوانان و نوجوانان بايد 
از افرادی کمک گرفت کــه در اين زمينه دانش و 
تخصص دارند. در حوزه نوجوانان درباره موضوعات 
معارفی کمتر کار شده است؛ از اين رو بهتر است به 
جوانان اعتماد کنيم و کار را به خودشان بسپاريم؛ 

تمام لحظه های حضورم 
در برنامه خاطره است، اما 
ویژه برنامه شام غریبان و 
شب دهم برنامه دیگری 
بود. تیتراژ برنامه را حذف 
کردیم و برنامه را با تلاوت 

قرآن شروع کردیم

زيرا اين باعث می شــود تا جوانان به اين مســير 
جذب شوند. برنامه نسل حسينی مصداقی از اين 

ادعا بود.
 ماندگارترين خاطره  شما از برنامه 

چيست؟
تمام لحظه های حضورم در برنامه خاطره است، 
اما ويژه برنامه شــام غريبان و شــب دهم برنامه 
ديگری بود. تيتراژ برنامه را حذف کرديم و برنامه 
را با تلاوت قرآن شــروع کرديم. دکور آن شــب 
برنامه هم شام غريبانه ای بود و شمع روشن کرده 
بوديم. در طول اجرای برنامه من در هر روز متن و 
داستانی از شخصيت های مقتل که آن روز به نام 
يکی از آن ها بود، تعريف می کردم. آن شب متن 
درباره غروب عاشورا و حضرت زينب (س) بود و با 
همه تلاشی که داشتم، نتوانستم اشک هايم را در 

طول اجرا نگه دارم.


